
شنيدن يا نشنيدن، 
ـــن اســت مــســألــه اي

روح االله حبيبيان

«مسافر با چهره اي برافروخته دوباره تكرار مي كند: 
«آقاي راننده عرض كردم اون نوار رو خاموش كن» 

راننده نيم نگاهي از توي آئينه به او مي اندازد و مي پرسد: 
مشكلي پيش اومده؟» 

مسافر ناراحت تر از قبل پاسخ مي دهد: «بله آقا معلومه 
كه مشكل پيش اومده. اون مزخرف رو خاموش كن!» 
ــليقه اي داره،  ــته باش... هر كي س ـ «داداش ادب داش

اصلاً من اختيار ماشين خودمو كه دارم؟!» 
ــيقي حرام اصل بي ادبي و  ـ «اولاً گوش دادن به موس
بي سليقگيه. ثانياً: اختيار گوش مسافرات  رو كه نداري!»

ـ خيلي مشكل داري مي توني پياده شي. ولي من نوارمو 
خاموش نمي كنم...»

اين قبيل بگو مگوها هر چند اكنون كمتر ديده مي شود، 
ــال هاي نه چندان دور، براي مذهبي ها  اما لااقل در س
در ماشين هاي عمومي شهري و بين شهري زياد پيش 
مي آمده و معمولاً يكي از معضلات و مشكلات اصلي 
مسافرت براي متديّنين و بچه مذهبي ها همين معضل 
ــتفاده راننده ها از نوارهاي غير مجاز و حرام بوده و تا  اس

حدودي اكنون هم هست. 
اصولاً مشكل موسيقي و ساز و آواز يكي از امور پيچيده 
ــت كه نه  ــيار مورد ابتلاء در عرصه دين داري اس و بس
ــدا كرد و نه  ــور كامل از آن ج ــود را به ط ــوان خ مي ت
ــد و تابع جوّ و محيط بود و هر  مي توان بي خيال آن ش

چه پخش شد را گوش داد. 
در هر صورت رسيدن به يك درك صحيح و تشخيص 
ــخ  ــه و حل برخي ابهامات و پاس ــت در اين مقول درس
ــبهات در اين خصوص، محور اصلي  دادن به برخي ش
ــماره احكام آشنا را به خود اختصاص داده است  اين ش
ــده در اين بحث تا  كه اميدواريم موضوعات انتخاب ش

حدودي مفيد و راهگشا باشد.
تقسيمي ساده:

ــيقي و خوانندگي ابعاد و جهات  آنچه مسلم است موس

ــرد. از قبيل حدود  ــي را در زندگي ما در برمي گي گوناگون
ــيقي ـ خريد و  ــتفاده از آلات موس مجاز خوانندگي ـ اس
ــاز  ــنيدن س ــروش و نگهداري از اين آلات و ابزار ـ ش ف
ــان براي مردان و...  ــي و جمع خواني زن و آواز ـ تك خوان
ــه هر يك از اين موضوعات براي خود بحث مفصل و  ك
ــتفتائاتي كه از مراجع تقليد  پيچيده اي دارد. (كه نمونه اس

پرسيده شده را در صفحات قبل مشاهده كرديد.)
ــأله در اين زمينه كه شايد مبتلابه ترين  اما مهم ترين مس
ــد، همان  و پر دغدغه ترين موضوع در بين اين موارد باش
ــاز و آوازها و تشخيص مرز بين  شنيدن اين نغمه ها و س

موسيقي حلال و حرام است.
اگر از برخي ديدگاه هاي افراطي و تفريطي كه يا هر نوع 
ــيقي ها را در  صدايي را حرام مي دانند و يا همة انواع موس
ــي حلال مي پندارند صرف نظر كنيم در يك  دوران كنون
تقسيم بندي ساده مي توان گفت انواع موسيقي ها و آوازها 

به سه گروه مشخص تقسيم مي شوند: 
ــاز و آواز حلال و مشروع كه ترديدي در حليّت آن  1. س

نيست.
ــه ترديدي در حرمت  ــروع ك ــاز و آواز حرام و نامش 2. س

آن نيست. 
3. موارد مشكوك و بينابين كه هم يقين به حرمت آن ها 

نداريم و نمي توان قطعاً آن ها را حلال دانست. 
در واقع مشكل اصلي بر سر موارد و مصاديق دسته سوم 
و رسيدن به يك قاعده و قانون مشخص براي تشخيص 
ــرعي در وقت مواجهه با اين موارد مشكوك و  تكليف ش
ــت والاّ تكليف در مورد موارد يقيني، روشن  غيريقيني اس

و واضح است. 

توضيح واضحات
ــت اما  ــن اس ــر چند تكليف در بخش اول و دوم روش ه
ــده و همه چيز؛ حتي  ــا كه روزگار بد روزگاري ش از آن ج
ــت بگوييم كه اگر  ــات نياز به توضيح دارد بد نيس بديهي

در جايي مثل عروسي پسر خواهر باجناق مان نشستيم و 
صداي يك خانم باجي از بلندگوها بلند شد كه اراجيف و 
خزعبلات مختلف را با آهنگي كه ضربان قلب و نبض ما 
ــته  را با خود هماهنگ كرده مي خواند و ملتّ هم ناخواس
مشغول حركات موزون شده اند ديگر تكليف روشن است 
كه اين همان موسيقي حرام است كه محكم ترين روايات 
ــده و آثار منفي آن بر روح  ــنيدن آن صادر ش در مورد ش
ــان از طرف علماي اخلاق همواره تذكر داده شده و  انس
ــكلات هم با اظهار تأسف و ناراحتي دروني حل  اين مش

نمي شود و بايد زود فلنگ را بست. 
ــغول  ــيقي حلالي در جايي مش ــرف ديگر اگر موس از ط
ــي بر تنگ كردن خلق افراد حاضر  پخش بود، هيچ دليل
ــنونده نداريم.  و تحقير و توهين به خواننده و نوازنده و ش
ــت كه بر خلاف  ــه ذكر اين توضيح هم ضروري اس البت
تصور مشهور كه گفته مي شود موسيقي غذاي روح است 
و بدون آن انسان دچار نقص و كمبود است و اين غذاي 
روح هم بر موسيقي هاي موجه تطبيق مي شود، اگر نيازي 
به موسيقي باشد منظور نغمات و صداهاي آهنگين است 
ــنتي در دين و  ــاي گوناگون عبادي و س ــه در غالب ه ك
فرهنگ ما وجود دارد و مثلا اين نياز روحي ما با شنيدن 
ــداي خوش اذان يا نغمات عادي مانند آن، به بهترين  ص
ــكل برآورده مي شود و نيازي به گوش دادن به انواع و  ش

اقسام موسيقي سنتي و مدرن نيست. 
ــد كه موسيقي حلال را موسيقي  خلاصه حواس مان باش

واجب و لازم نپنداريم.

«غِنا» چيست؟
ــته هم بارها به آن اشاره كرديم  طبق قانوني كه در گذش
اصل در اكثريت اعمال و رفتار انسان جواز و حليّت است 
ــت كه نيازمند دليل  ــرعي اس ــكال ش و اين حرمت و اش
است. در خصوص شنيدن موسيقي اعم از صداي سازها 
ــان كه به شكل موسيقيايي ادا مي شود هم  يا صداي انس



ــأله همين است و بايد ديد در چه مواردي اين نغمات  مس
عنوان حرام پيدا مي كنند. 

ــت عنوان  ــان اس اولين عنوان كه مربوط به صداي انس
ــاس آيات و روايات گوناگون شنيدن  ــت. براس «غنا» اس
صدايي كه غنا محسوب شود قطعاً و بي ترديد حرام است. 
ــته تا حال در تعريف  ــكل اين جاست كه از گذش اما مش
ــناخت مصاديق آن  ــا و ش ــت واژه غن ــخيص درس و تش
ــته و دارد.  ــات زيادي بين علما و فقها وجود داش اختلاف
آنچه تقريباً مورد اتفاق و قبول اكثريت فقها است. اين كه 
غنا نوعي از خوانندگي است كه همراه با گردش صدا در 
ــره يا به اصطلاح تحريرزدن (تقريباً همان چهچهه  حنج
ــد و طرب انگيز  ــان) و نازك نمودن صدا باش زدن خودم
ــب با مجالس و محافل خوش گذراني و عياشي  و متناس
ــت، در نتيجه چنين نغمه اي چه از زن باشد و چه مرد  اس

خواندن و شنيدنش حرام است.
هر چند اين تعريف تا حدودي مبهم شد اما لااقل بسياري 
ــدگان آن ور  آبي، به خصوص  ــا و آوازهاي خوانن از ترانه ه

خوانندگان زن يقيناً در اين تعريف داخل مي شوند. 

موسيقي مطرب
ــت عنوان  ــوان ديگري كه معروف تر و كاربردي تر اس عن
موسيقي مطرب است كه بر خلاف مورد قبلي بيش تر بر 
صداي سازها و ابزار و آلات موسيقي منطبق مي باشد. هر 

چند بر آواز انسان هم طلاق مي شود. 
ــيقي و آواز مطرب (يعني  ــع موس ــق نظر همه مراج طب
ــت اين موسيقي كه موسيقي لهوي  طرب  انگيز) حرام اس
ــود به اصواتي گفته مي شود كه وضعيت  هم ناميده مي ش
ــان را دستخوش تحريك و تغيير  طبيعي روح و روان انس
ــي آورد كه از حالت عادي  ــرده به نوعي او را به وجد م ك
ــي از توجه به فضايل و كمالات  ــده و براي مدت خارج ش
اخلاقي و معنوي غافل كرده و شخص توجه به عقلانيت 

و معنويت را از دست مي دهد. 
ــيقي كه ناخواسته  در حقيقت عنوان مطرب تنها بر موس
ــان را به حركت و همراهي وادار مي كند  اعضاء بدن انس
ــود. بلكه شامل هر نوع موسيقي كه داراي  اطلاق نمي ش
ريتم و ضرباهنگ يا فرم خوانندگي و نوازندگي كه انسان 
را ـ حتي از درون ـ به نوعي نشاط غير عادي و فوق العاده 

مي كشاند، مي شود. 
ــودن تنها به  ــت كه معيار مطرب ب ــه بايد توجه داش البت
ــود. بلكه معيار خارج  ــادي بخش بودن اطلاق نمي ش ش
ــادي روحي و رواني  ــان از حالت طبيعي و ع ــردن انس ك

است. 
ــان را به حزن و  ــيقي انس در نتيجه اگر يك نغمه يا موس
ــديد هم بكشاند به همان شكل كه او را از حالت  اندوه ش
ــازد موسيقي مطرب محسوب مي شود و  طبيعي خارج س
ــت در نتيجه برخي از ترانه هاي آن ور آبي كه به  حرام اس
ــاي غمناك معروفند و حتي آهنگ چندان  عنوان ترانه ه
تندي هم ندارند مي توانند در اين عنوان قرار داشته باشند. 

معيار چيست؟ 
ــه چه معيار و  ــت ك ــكل اصلي در اين بخش آن اس مش
ــر حالت روحي و  ــخيص ميزان حرام تغيي ميزاني در تش

رواني وجود دارد و مطرب بودن را چگونه بايد سنجيد؟ 
ــرا هر نغمه زيبايي حتي قرائت قرآن و مدح اهل بيت و  زي
مانند آن هم گاهي تأثيرات شديدي در نشاط و انبساط يا 
حزن و اندوه بر روح انسان مي گذارند كه يقيناً اين موارد 

نمي تواند حرام محسوب گردد. 
ــخ به اين سؤال بايد گفت اولاً تأثيرات روحي چه  در پاس
ــزن و اندوه ماهيتي  ــاط، و چه در ح ــادي و نش در بعُد ش
ــت.  ــه دارد و گاهي كاملاً معنوي و دين مدارانه اس دوگان
 ــه در خصوص مناجات هاي حضرت داوود مانند آن چ
ــده كه شنوندگان  ــجاد نقل ش يا قرائت قرآن امام س
ــوب مي كرد. اما عامل جذب آن ها به معنويت و  را ميخك

حقيقت هاي عالم و غفلت زدايي مي شد. 
ــت. مانند  ــت زا و دين گريزانه اس ــلاً غفل ــا گاهي كام ام
ــتمل  ــاي گوناگون مجالس رقص و پايكوبي و مش آوازه
ــكوه از دنيا و  ــف زنان و زيبايي هاي آن ها يا ش بر توصي
تقدير و حكمت خداوند و... كه اين تأثيرات شديد روحي 
جنبه دوري از فضايل و معنويات را دارد و فرد را به گناه و 
تساهل در امور ديني سوق مي دهد. ثانياً معيار و ميزان در 
تشخيص مطرب بودن يك آهنگ يا نغمه داراي ظرافت 

و دقت خاصي است. 

شأني يا فعلي!
ــود كه چه بسا يك موسيقي  ــكل از آن جا آغاز مي ش مش
ــته  ــياري از افراد حالت اطراب و تأثيرگذار نداش براي بس

ــر را كاملاً از حال  ــگ عده اي ديگ ــد، اما همان آهن باش
طبيعي خارج كند. 

ــه عبارت ديگر وضعيت انواع مختلف آوازها و آهنگ ها  ب
ــت. حتي  ــان نيس براي افراد مختلف به هيچ وجه يكس
ــرايط مختلف در برابر يك  ــت يك فرد در ش ممكن اس
ــد. در اين  ــته باش ــگ معين وضعيت دو گانه اي داش آهن

صورت تكليف چيست؟ 
طبق نظر مراجع معيار و ميزان در تشخيص مطرب بودن 
يا نبودن يك موسيقي وضعيت متعارف و طبيعي در افراد 
معمولي و متدين است نه وضعيت فعلي هر فرد، يعني در 
ــكوك بايد ديد براي عرف و توده  برابر هر موسيقي مش
ــت يا نه و اين  جامعه اين نوع آهنگ محرك و مهيّج اس
ــا را از حال طبيعي خارج نمي كند  آهنگ هر چند فعلاً م
ــأنيت تغيير حالت طبيعي در افراد عادي را دارد يا  ـ آيا ش
خير؟ اگر اين گونه بود اين آهنگ يا آواز مطرب محسوب 
ــت البته ناگفته نماند كه  ــود و شنيدن آن حرام اس مي ش
ــيقي شأنيت مطرب  ــخيص اين مسأله كه اين موس تش

بودن را دارد يا خير بر عهده خود مكلف است. 
ــر گوش دادن  ــردي به خاطر اين كه آخ ــه اگر ف در نتيج
ــيك و غير  ــيقي هاي لب حوضي و كلاس ــه انواع موس ب
ــت و ديگر با هر  ــيك و اين ور آبي و آن ور آبي اس كلاس
ــي كه به خاطر  ــود يا كس ــي حالي به حالي نمي ش آهنگ
ــته يا قبول نشدن در كنكور يا هر  ــتباه در انتخاب رش اش
ــكش  مصيبت ديگري الان با تندترين آهنگ ها هم اش
جاري مي شود و تحريك نمي شود نمي تواند خود را معيار 

تشخيص مطرب و لهوي بودن انواع موسيقي بداند.
ادامه دارد...

پرونده
ويژه
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